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 در فرهنگ ادبیات فارسی [به 
سرپرستی محمد شریفی] در مقاله 
کوتاهی درباره این مجله آمده است: 
«کتاب امروز از نشریات تخصصی در 
زمینه کتاب بود که در ۲دوره از 
و  پاییز۱۳۵۲  تا  مهر۱۳۵۰ 
زمستان۱۳۵۳،  تا  بهار۱۳۵۳ 
۸دفتر (شماره) از آن زیر نظر 
کریم امامی و با سرمایه شرکت 
کتاب های جیبی منتشر شد و از 
نشریات خوب در زمینه تألیف و 
ترجمه و نقد کتاب به شمار می آمد.» (ص۱۷۰۸)بهاءالدین خرمشاهی 
نیز درباره این مجله ماندگار در خاطره کتاب دوستان نیم قرن اخیر معاصر 
می نویسد: «کتاب امروز، مجله ای کم برگ اما پربار است که از اوایل 
دهه۱۳۵۰ خورشیدی به صورت فصلنامه به سردبیری استاد کریم امامی 
منتشر شده است. این اثر یکی از کتاب پژوه ترین مجلاتی است که در ایران 
انتشار یافته است. همکاران این نشریه عده ای از برجستگان تألیف و 

ترجمه و ویرایش و نشرپژوهی در ایران نیم قرن پیش بوده اند.»
اکنون  در آستانه بهار۱۴۰۰، دوره جدیدی از این مجله به صاحب امتیازی 
مؤسسه انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شده است. مدیرمسئول مجله 
نادره رضایی است و متین غفاریان سمت دبیر شورای نویسندگان آن را 
برعهده دارد.«کتاب امروز» مجله مرور کتاب ایران است و در صفحات 

خود به مرور، بررسی و نقد کتاب های تازه انتشاریافته می پردازد.
بنابر گزارش روابط عمومی نشر علمی فرهنگی، «کتاب امروز» در 
دوره جدید خود دارای چند بخش است. بخش مرور تازه ها که در 
آن تازه ترین و مهم ترین کتاب های تازه انتشار یافته معرفی و بررسی 
شده اند. کتاب هایی همچون «اشغال» نوشته صادق زیباکلام، 
«هم شرقی، هم غربی» نوشته افشین متین، «کارنامه دولت 
جنگ» نوشته علیرضا بهشتی و عباس ملکی، «نامه های سیاسی 
دهخدا»، «سینما جهنم» و «تبار خیزش» و همچنین رمان ها و 
نمایشنامه هایی همچون «ما» نوشته یوگنی ایوانوویچ زامیاتین، 

«ایالات نیست در جهان» نوشته جواد مجابی و... .
در بخش ویژه این مجله پرونده ای برای فتح ا... مجتبایی تدارک دیده 
شده است که همراه با گفت وگویی درباره زندگی نا مه اوست. همچنین 
در این بخش کتاب های مجتبایی مرور و بررسی شده اند.در بخش نقد و 
بررسی کتاب، یوسف اباذری در مقاله ای مفصل، کتاب «فرمان و دیوان» 
نوشته پری اندرسون را بررسی کرده است. همچنین مقاله ای از فخرالدین 
عظیمی درباره کتاب تازه انتشاریافته علی رهنما با عنوان «پشت پرده 
کودتا» در این شماره منتشر شده است. مقاله مربوط به جلد هم به 
نقد و بررسی کتاب «میعاد در دوزخ» حمید شوکت اختصاص دارد که 
زندگی نامه سیاسی خلیل ملکی است.در بخش درگذشتگان نیز، کارنامه 
داوود فیرحی، استاد تازه درگذشته دانشکده حقوق و علوم سیاسی، و 
همچین اولین مجموعه داستان اصغر عبداللهی، فیلم نامه نویسی که 
به تازگی درگذشته، بررسی شده است.در بخش گزارش، ۷کتاب تازه 
که در سال۲۰۲۰ درباره ایران در جهان و به زبان انگلیسی منتشر شده، 
معرفی شده اند. از میان این کتاب ها می توان به کتاب تازه انتشاریافته علی 
رهنما درباره سازمان چریک های فدایی خلق اشاره کرد که اولین کتاب 
مفصل درباره این موضوع به زبان انگلیسی است.در بخش کتاب های 
خارجی کتاب «گامبی وزیر» و نویسنده آن، والتر تویس، معرفی شده اند.

در بخش تاریخ این مجله، مقاله ای از افشین مرعشی، دانش آموخته 
تاریخ دانشگاه یوسی ال ای و از امیدهای آینده تاریخ نگاری ایران، درباره 
اولین کتاب فروشی های تهران منتشر شده است.در بخش نهایی مجله، 
روندهای اجتماعی کتاب بررسی شده اند. این بخش روندهای اقبال 
اجتماعی مخاطبان به کتاب های خاص را بررسی می کند. در این شماره 
روند چاپ و انتشار کتاب های موفقیت برپایه اطلاعات «خانه کتاب و 

ادبیات ایران» در ۴دهه گذشته، بررسی شده اند.
مخاطبان و علاقه مندان می توانند شماره جدید مجله «کتاب امروز» 
را علاوه بر کتاب فروشی های معتبر از اپلیکیشن های طاقچه، فیدیبو و 

وب سایت جار نیز تهیه کنند.

درباره هاوارد فاست که نویسنده ای موفق بود

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــمردی که تسلیم سناتور نشد ـــــــــــــــــــــــــــــ
فرمند:  اگر پشتکار  و سرسختی 
را سلاح های بزرگ انسان در 
مبارزه با بداقبالی ها بدانیم و 
انسان بلندهمت را محکوم به 
پیروزی، هاوارد فاست (۱۹۱۴ تا 
۱۲مارس۲۰۰۳) نمونه خوبی 
برای این باور است. نویسنده 
مشهور آمریکایی در میانه سده 
بیستم میلادی، وقتی سناتور 
مک کارتی با داسش بی رحمانه 
آرامش اهالی فرهنگ را درو 
می کرد و به آن ها برچسب خرابکاری می زد، حاضر به همکاری نشد و پیه 
زندان را به تن خود مالید. کمیته فعالیت های ضدآمریکایی از او خواسته 
بود نام رفقایش را، که بنیادی برای پشتیبانی از بچه های یتیم سربازان 
آمریکایی حاضر در جنگ داخلی اسپانیا آن را راه انداخته بودند، لو بدهد. 
هاوارد فاست نم پس نداد و به عنوان اخلالگر راهی زندان شد. اما حبس 
سه ماهه تنها  بهایی نبود که او در رویارویی با مقامات آمریکایی پرداخت. 
وقتی آزاد شد، خود را در بایکوت شدیدی یافت که ناشران بر او روا 
داشتند. اکنون نامش در فهرست سیاه بود و کسی به چاپ رمان هایش 
تمایل نشان نمی داد. او که علاقه مند به تاریخ بود، رمان مشهورش 
«اسپارتاکوس» را درباره قیام بردگان در روم باستان نوشت و درنهایت 
ناچار شد خودش آن را چاپ کند. اما ایستادگی فاست نتیجه داد و رمان 
به سرعت به فروش و چاپ های پیاپی رسید تا آنجا که خودش یک بنگاه 
انتشاراتی را بنیاد گذاشت و نوشته هایش را منتشر کرد. اواخر دهه۵۰ 
یکی از ناشران تجدید چاپ «اسپارتاکوس» را به عهده گرفت و سپس در 
سال۱۹۶۰ نسخه سینمایی آن با کارگردانی استنلی کوبریک و 
تهیه کنندگی و بازی کرک داگلاس ساخته شد. دیگر درعمل نام آقای 
نویسنده از فهرست سیاه خارج شده بود و رمان های او منتشر می شدند. 
هاوارد فاست اگرچه بابت گرایش چپ خود هزینه داده بود و با وجود 
شهرت عجیبی که در اتحاد شوروی، ابرقدرت رقیب آمریکا، داشت، 
خفقان و معایب موجود در بلوک شرق را برنمی تابید و از این رو از حزب 
متبوع خود کناره گیری کرد. این نویسنده با نام مستعار ای وی کانینگهام 
رمان های کارآگاهی و معمایی هم نوشته و همچنین روزنامه نگاری و 

تدریس در دانشگاه را نیز تجربه کرده است.
 او در ایران نیز شناخته شده است و آثارش را مترجمانی چون 
حسن هنرمندی و ذبیح ا...منصوری به فارسی برگردانده اند. 
«شکست ناپذیر»،  می توان  ترجمه شده اش  کتاب های  از 

«اسپارتاکوس»، «مهاجران» و جز این ها را نام برد.

کاوه سناباد

 گاهنامـه ادبیـات ایـران بـرای روزهـای 
ز  ا یکـی  تولـد  لروز  سـا رو،  پیـش 
مطرح تریـن داستان نویسـان ایرانـی را 
ثبت کرده اسـت؛ هوشـنگ گلشـیری که 
۲۵ اسـفند۱۳۱۶ در اصفهان بـه دنیا آمد 
و سال۷۹ در تهران درگذشـت. گلشیری 
به جـز آثـار داسـتانی مشـهوری چـون 
«شـازده احتجاب» و «آینه هـای دردار» 
و مقـالات ادبی ای که در کتـاب دوجلدی 
«باغ در بـاغ» منتشـر کرد، حاشـیه هایی 
را خواسـته یـا ناخواسـته پیرامـون خـود 
رقـم زد کـه بـرای علاقه منـدان تاریـخ 
نـد  می توا یـران  ا نی  داسـتا دبیـات  ا
جذابیـت ویـژه ای داشـته باشـد. او در 
۴۰خورشـیدی،  دهه نـی،  جوا وان  ا
چـون  نـی  فرهیختگا بـا  ه  همـرا
حقوقـی  محمـد  و  نجفـی  لحسـن  بوا ا
و جلیـل دوسـتخواه و بـرادر خـودش،
حلقـه  گلشـیری،  احـــــمد   

نـام  بـا  مشـهوری  دبـی  ا
«جُنـگ اصفهـان» بـه راه انداخـت کـه 
ز دل آن نویسـندگان مشـهوری سـر  ا
بـر آوردنـد و قطبـی در ادبیـات ایـران 
شـدند. آن هـا مجلـه ای نیـز منتشـر و 
داسـتان ها و شـعرها و ترجمه هـای خـود 
را در آن چـاپ می کردنـد. این نشـریه تا 
سـال۶۰ منتشـر می شـد. دیگـر فعالیـت 
مطبوعاتـی مهـم گلشـیری در نیمـه دوم 
۷۰ بـا سـردبیری مجلـه کارنامـه  دهـه
رقم خـورد کـه در زمـان خود نشـریه ای 
۶۰ جلسـات  و در دهـه نـزد بـود. ا با ز
هفتگـی داسـتان خوانی ای معـروف بـه 
جلسـات پنجشـنبه ها در خانه اش برگزار 
می کـرد کـه شـماری از داستان نویسـان 
شناخته شـده امـروز، شـهریار مندنی پور، 
محمدرضـا صفـدری، حسـین سـناپور، 
بوتـراب  ، ا ر بکنـا ئیـان آ حسـین مرتضا
خسـروی و ...، پرورش یافتـه آن جلسـات 
و آموزه هـای آن هسـتند یـا دسـت کم 
در آن شـرکت می کردنـد. ایـن محفـل 

را شـاید بتـوان تأثیرگذارتریـن کانـون 
تربیـت نویسـنده در سـال های پـس از 
انقلاب دانسـت کـه البتـه بی حاشـیه نیز 
نبـوده اسـت. شـمار زیـاد نویسـندگان 
و  نشـریات  و  یـن حلقـه  ا بـا  مرتبـط 
ره هایی کـه بعـد در آن نفـوذ  جشـنوا
پیـدا کردنـد، بـه چیرگـی نـوع خاصـی 
ز  نجامیـد کـه ا ز داسـتان در کشـور ا ا
دیـد عـده ای موجـب درجـازدن بـود. 
جعفـر مـدرس صادقـی در مصاحبه ای از 
«گلشـیری زده ها»یی یـاد می کنـد کـه 
«ادبیات داسـتانی مـا را فلـج کردند». از 
نـگاه ایـن عـده، رواج و غلبـه نوشـتن به 
شـیوه گلشـیری در مطبوعـات و کتاب ها 
و جشـنواره ها، روشـی کـه شـاید متأثـر 
از گونـه ای داستان نویسـی آمریکایـی و 
نویسـندگانی از قبیـل ویلیـام فاکنر بود، 
مانـع از شـکوفایی و رشـد خلاقیـت در 
داستان نویسـان جوان تـر شـد. آن هـا بـر 
ایـن بـاور بودنـد کـه شـاگردان نام بـرده 
کپی هایـی از اسـتاد بودنـد و چیـزی بـه 

ادبیـات داسـتانی مـا نیفزودنـد. کارگاه 
نویسـنده اصفهانـی رقیبـی هـم داشـت 
هنـی،  کـه محفـل شـاگردان رضـا برا
نویسـنده و شـاعر و منتقد تبریـزی، بود. 
کسـی کـه شـاید بتـوان او را خلاق تـر 
و حتـی باسـوادتر از گلشـیری دانسـت، 
فضـای  بـر  نفـوذش  و  سـلطنت  مـا  ا

ادبیـات معاصـر ایـران بـه انـدازه رقیـب 
اصفهانـی نبـود. در هر صـورت، نمی توان 
یـگاه هوشـنگ گلشـیری چشـم  ز جا ا
پوشـید و برخـی داسـتان های قـوی و 
تأثیرگـذاری اش را بـر تعـداد فراوانـی از 
نویسـندگان ایرانـی انـکار کـرد. روحش 

شـاد.

نگاهی گذرا به حاشیه های  نویسنده سرشناس ایرانی

حاشیه نگاری استاد

مسئول صفحه
ساعت:

آقای ادیبی
ساعت:

آقای فرهمند
ساعت:

گفت وگو با نگار موقرمقدم  درباره نخستین رمانش

دغدغه ام نشان دادن  بلوغ فكرى يك دختر جوان بود
خراسانی

 یک اتفــاق نادر پزشــکی ایده 

گو
 و 

ت
گف

اصلی رمان «هر شــب بیداری» 

نوشــته نگار موقرمقدم است؛ 

هوشــیاری بــه هنــگام  عمل. 

سپیده راوی و شخصیت اصلی 

داســتان اســت که ایــن اتفاق 

هنگام  عمل اهــدای کلیه او به 

پدرش رخ می دهد و باعث می شود این 

دختر جوان تجربه وحشتناکی را از سر 

بگذراند. این رمــان ۲۵۵صفحه ای که 

نشر صاد به تازگی منتشر کرده، شرح 

ماجراهایی است که در زندگی سپیده 

پیش می آیــد. راوی در رفت وآمد میان 

اتــاق عمل و خاطــرات و احساســات و 

فکرهایــی کــه از ذهنش می تــراود، از 

دوســت  بیــمار،  همیشــه  پــدری 

صمیمی اش، مریم؛ علاقه اش به علی، 

پسر همسایه؛ عمویی که به دنبال ارث 

و میراث می خواهد خانه ای را بفروشد 

کــه ســپیده و پــدرش در آن زندگــی 

می کننــد، دانشجوشــدن در رشــته 

پرســتاری و... می گوید. زمینه اصلی 

داستان در ۲شهر مشهد و بابل است و 

نویسنده نیز در مشهد زاده شده است. 

او متولــد ســال۱۳۷۱ و دانش آموخته 

کارشناسی مهندسی برق الکترونیک 

و کارشناسی ارشــد مخابرات سیستم 

است. موقرمقدم نوشتن را از نوجوانی 

از  بســیاری  ماننــد  و  کــرده  آغــاز 

داستان نویســان، نخســت سراغ شعر 

رفته و بعد خیلی زود به داســتان روی 

آورده است. حضور در انجمن های ادبی 

قوچــان، شــهری کــه بخــش درخــور 

توجهــی از زندگی اش را در آن ســپری 

کرده اســت، و انجمن های مشــهد، به 

فعالیــت قلمــی او جدیــت بیشــتری 

کارگاه  در  درنهایــت  و  می بخشــد 

رمان نویســی احمــد دهقــان در بنیاد 

شــعر و ادبیــات داســتانی ایرانیان در 

پایتخت شرکــت می کند تا نخســتین 

رمانــش، «هر شــب بیــداری»، شــکل 

بگیرد. از این نویســنده جــوان آثاری 

ازجمله شعر و داستان و بررسی فیلم و 

کتاب در مطبوعات چاپ شــده است. 

گفت وگوی کوتــاه ما با او به مناســبت 

انتشار کتابش صورت گرفته است.

  در نـگارش «هر شـب بیـداری» چقـدر از 
تجربه ها و خاطرات شـخصی خودتـان بهره 

برده ایـد؟
فکر می کنم خیلی کم. داســتان بیشــتر 

برگرفته از گفت وشــنودها یا خوانده هایم 

اســت که با عنصر خیال به شکل داستان 

در آمده است.

  از شـکل گرفتن ایـده کار و پـرورش آن 
؟ ییـد گو می 

پیداکــردن موضوع کار فراینــد زمان بری 

اســت، اما بیشــتر ایده خــودش به سراغ 

آدم می آیــد. خوب یــا بد، تصــور من این 

اســت. ایده ها بیشتر ســمج و لج بازند، تا 

ننویسی شان دست از سرت برنمی دارند. 

به یاد دارم به اشتباه درس هوش مصنوعی 

را برداشــتم که در گرایش دروس ارشــدم 

اختیــاری بــود. اما وقتــی دیــدم درباره 

آناتومــی بــدن انســان و کارکــرد مغــز و 

بیهوشــی های نادر می گوید، احســاس 

کــردم راوی داســتان من بایــد در چنین 

موقعیتی قرار بگیــرد، به طوری که بتواند 

با نمادها پیام اصلی داســتان را برساند. 

البته هدف مــن نشــان دادن این خطای 

پزشــکی نبود، بلکه این اتفاق هوشیاری 

در حین عمل، اگرچه اندک، به داســتانم 

می خورد. و چیزی که می خواســتم بیان 

کنم این است که هر اتفاقی، اگرچه امکان 

رخ دادنش برای کسی بسیار کم باشد، در 

عین حال محتمل اســت. البته داســتان 

وجوه متفاوت دارد و همچنین مکان های 

متفاوت.

  صرف مطالعه تصادفـی آن درس اختیاری 
باعث شـد داسـتانی درباره مواجهه یک دختر 
جـوان بـا خطایـی پزشـکی بنویسـید؟ خود 
ماجـرا را بعـد از آشـنایی بـا آن اتفـاق علمی 

پـرورش دادید؟
نه طبیعتــا. دغدغه من نشــان دادن بلوغ 

فکری یــک دخــتر جــوان و در عین حال 

روابط انســانی در طی اتفاقات داستانی 

بود. امــا موقعیتی که می خواســتم راوی 

مــن در آن و از زاویــه متفاوتــی به صفحه 

زندگــی اش نگاهــی بینــدازد، در چنین 

مواجهه ای به دســتم آمد. مــن طرح کلی 

داستان را در ذهن داشــتم، اما ننوشتم تا 

زمانی که یک زاویه نــگاه نو پیدا کنم. بعد 

دیدم خب این موقعیت در کار می نشیند و 

از طریق آن هرچه را در ذهن داشتم، 

نوشــتم. منظــورم طــرح داســتان 

است، اســکلتش. به طور کلی، مرگ 

و رویارویــی انســان بــا آن، روابــط 

انســانی که باعث شــناخت انسان 

از اطرافیانــش و درنهایــت خودش 

می شــود و مورد آخر، تغییر یا همان 

رشــد، شــاخص هایی بود که پیش 

از نوشــتن داســتان هم ذهن مرا به 

خودش مشغول می کرد.

  تحصیـلات شـما متفاوت از رشـته 
تحصیلی آدم اصلی داسـتانتان، سپیده، 
اسـت. برای نزدیکی به رشـته پرستاری 
چـه کارهایـی کرده ایـد و در کل، بـرای 
باورپذیـری هرچـه بیشـتر داسـتانتان 

چه فراینـد یـا فرایندهایـی را طـی کردید؟
سعی کردم با چند دانشجو یا دانش آموخته 

رشــته پرســتاری صحبــت کنــم. بعضی 

وقت هــا به بیمارســتان می رفتــم و حتی 

طــرف صحبتــم را نمی شــناختم، امــا 

الحق والانصاف کــم نمی گذاشــتند و از 

همه مشــکلات و ســختی های کارشــان 

می گفتند. دوســتان و آشــنایان پرستار، 

این راه را برای من روشــن کردند؛ نوشتن 

از ســپیده پرســتار را. کســی می گفــت: 

«ما پرســتارها مریض نمی شــویم، اما اگر 

برحسب اتفاق بشــویم، در حد روبه موت 

است! چون پوســت کلفتیم و زمانی که از 

پا می افتیم، یعنی از خیلی وقت پیشــش 

از درون پوســیده ایم و خــبر نداریــم کــه 

ما مریضیــم.» و حرف هایــی از این قبیل 

می زدند. زمانــی تب کریمه دوبــاره آمده 

بود و من رفته بودم بیمارســتان برای چند 

ســؤال و جواب. فضای آنجا متشنج بود و 

می خواستند من هرچه زودتر از آنجا بروم. 

یکی بهم گفت بچه بــرو گوگل کن! گفتم 

اگر می خواســتم کــه ایــن کار می کردم، 

گفتم شــما بهــتر از گوگل هســتید. بعد 

خاطراتش را گفت. من بــرای باورپذیری 

رمانم آن را به چند نفر از بچه های تجربی 

دادم که خواندند. منظــورم رفقای دوران 

دبیرستانم است که یا متخصص هوش بری 

شده بودند یا پرستاری یا رشته اتاق عمل 

خوانــده بودنــد. آن هایی که ســخت گیر 

بودند، مــواردی را گفتند تــا اصلاح کنم. 

برای بعضی هــم کار باورپذیر بود و خیال 

می کردند رشته من پرستاری بوده است. 

با بعضی ها هــم حرف می زدم تــا به آنچه 

دنبالــش بــودم برســم. مثــلا متخصص 

بی هوشــی زیر بار نمی رفت کــه آن اتفاق 

نادر رخ می دهد. آخر اعتراف کرد و گفت 

بله چنین چیزی اتفــاق می افتد، اما کم و 

آن قدر کــه تأثیر داروها زیاد اســت، بیمار 

بعد عمل خیــال می کنــد در وهــم بوده 

اســت. البته من هدفــم این نبــود که آن 

خطای پزشکی را ثابت کنم.

  ماجرای عاشـقانه داسـتان چطور شـکل 
گرفـت؟ آیا از ابتـدا در پی رنـگ کار بـود یا بعد 

آن را اضافـه کردید؟
از ابتدا بود، ولی چیزهای کوچک و جزئی 

در پی رنگ نبود. یادم هســت در خوابگاه 

دانشــجویی مان دیــواری شــکافته بود و 

بچه های آن طــرف دیوار، اتــاق مطالعه، 

خبرهای آنجا را می روی کاغذ نوشتند و به 

اتاق این طرفــی رد می کردند. این یکی از 

تصاویر ارتباط انسانی بود که برایم جالب 

و اولش عجیب بود. دستی از شکاف دیوار 

پیدا می شــود و دوســتم دفتر و وسایلش 

را کنــار می زند و از آن دســت کــه برایش 

آشناســت، کاغــذی می گیــرد. همان جا 

گفتم من از این تصویر چیزی می نویسم. 

در رمانم نیز قضیه کتاب هایی را آوردم که 

علی از شکاف دیوار به سپیده می داد.

  علـت این تأکیدتـان بر فصل هـای طبیعت 
به ویـژه در نام گـذاری بخش هـای رمـان 

چیسـت؟
شاید یک دلیلش این بود که می خواستم 

بنا به هر فصل و حال وهوای آن، نوع تغییر 

در راوی را بیان کنم؛ مثلا بهار فصل تغییر 

و رشد و تصمیمات مهم باشد، پاییز فصل 

افسردگی، زمستان فصل جدایی و سردی. 

دلیل دیگر اینکه فکر می کردم این طوری 

داســتان منســجم تر و طبقه بندی شــده 

اســت. شــاید ریاضــی خواندنــم هــم 

دراین زمینه اثرگذار بوده باشد.

  مشـکل جـدی ای در ایـن اثـر  وجـود 
دارد و آن در بحـث نـگارش اسـت؛ کتـاب 
و  دارد  املایـی  و  دسـتوری  ایرادهـای 

گویـا ویراسـتار نداشـته یـا ویراسـتاری 
شایسـته ای نشـده اسـت. بـرای نمونـه در 
نثـر رمـان «جاخشـک کردن» می بینیـم و نه 
«جاخوش کـردن» یـا «ظـل» به جـای «زِل» 
و «بسـت ماندن» به جـای «بست نشسـتن» 

آمـده اسـت.
بله. کاملا موافقم. راســتش نــاشر در زمان 

انتشــار کتاب من با ویراســتار به مشــکل 

برخورد. حالا از بخت این کتاب بوده اســت 

یا نه، نمی دانم. اما امیدوارم برای چاپ های 

بعدی این اشکال مهم رفع شود.

  نـگارش کار چقـدر زمـان بـرد؟ چندبـار 
آن را بازنویسـی و درنهایـت چـه تغییراتـی 

اعمـال کردیـد؟
کار درواقــع ۱۸ماه طول کشــید. شــاید 

در ۸مــاه آن را نوشــتم و بقیــه اش صرف 

ویرایش شــد. البته من پایان نامه ارشدم 

را تمــام نکرده بــودم. احمد دهقــان، که 

رمان را زیر نظر او می نوشــتم، فهمید من 

درس و کتــاب را ول کــرده و چســبیده ام 

به رمــان. گفت دیگــر دربــاره رمان حرف 

نمی زنیم، بــرو دفــاع کن تا بعــد. همین 

اتفاق اگرچه برایم ناخوشــایند بود، زمان 

کافی به مــن داد تــا بعد دفــاع به راحتی 

رمان را هرس کنم. بارها کار را بازنویســی 

کــردم؛ نمی دانم، شــاید ۳۰بــار. آخرین 

بازنویســی به دنبــال گفته هــای آقــای

 حسین لعل بذری، داستان نویس ساکن 

مشهد، بود که زدم از بیخ بریدم اضافات را 

و به تمامی، کار را تغییر دادم.

  مسـیر کلی داسـتان هم تغییر کـرد؟ اینکه 
مثـلا روابـط آدم هـا شـکل دیگـری بگیـرد یـا 
ماجرایـی به صـورت متفـاوت از قبـل رقـم 

بخـورد؟
نــه. به هیچ وجــه. تغییر مســیری هــم اگر 

بــوده، کم بوده اســت. تغییرات بیشــتر در 

رفت وبرگشــت راوی میان اتاق عمل و زمان 

گذشته اتفاق افتاد.

  الان مشـغول چـه کاری هسـتید؟ کار 
بعدی تـان هـم رمـان خواهـد بـود؟

بلــه. به احتــمال. البته داســتان کوتاه هم 

می نویسم، اما معلوم نیســت کدام زودتر به 

بار بنشــیند. در هر صورت، به این زودی ها 

کاری منتشر نخواهم کرد. ترجیح می دهم 

کمــی بازخــورد کار اول را بگیــرم، مطالعه 

کنــم و بعــد بــروم سراغ چــاپ کار بعدی. 

درحال نوشتنم.

  سخنتان با اهالی ادبیات چیست؟
  دلم می خواهد روزی برســد که همه باهم 

کمی مهربان تر باشند؛ برخی نویسندگان 

با نویســندگان دیگر، منتقــدان و ناشران 

معتبر. حتی داوران ادبی با نویســندگان و 

روزنامه نــگاران و برعکــس. همچنین امید 

دارم که روزی کتاب خوان ها داســتان های 

درجه یــک ایرانی را بیشــتر ترجیح بدهند. 

فکر می کنــم گاهــی رقابت های ســمی و 

حرف وحدیث های اشتباه در فضای ادبی رخ 

می دهد، درحالی که هدف همه ما یک چیز 

است و آن هم ادبیات و ارتقای فرهنگ در هر 

اثر ادبی منحصربه فرد است. من فکر می کنم 

ادبیات نجات دهنده است، پناه است برای 

بیان رنج ها یا خوشی ها. مگر غیر از این است 

که ما همه پناه آورندگانیم؟

امیدوارم آن روز برسد که مخاطب، کارهای 

درجه یک ایرانی بیشتری بخواند و از خواندن 

لذت بیشتری ببرد.


